
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  دیيرشفرهنگ منابع 

  آباد) نجفاسلامی واحد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد  (دانشجوي دکتري زبان و آسیه کازرونی

(منسـوب بـه تَتـه) یکـی از شـاعران      دومین فرهنگ عبدالرشـید تتـوي    فرهنگ رشيدی
 1064اسـت کـه در سـال     ،در مغرب هندوستان (پاکستان کنـونی)  ،ایالت سند دانشمند

که ظاهراً نخستین ، فرهنگ رشيدیهجري تألیف شده و داراي شاهدهاي شعري است. 
فرهنگ انتقادي فارسی است، بنا به نظر نویسنده برگرفته از دو منبع است که در ضـمن  

  ها نیز پرداخته شده: ی مطالب آنتألیف به نقد و بررس
از مشرب اهل هوش و ارباب شـعور،  چنین گوید معترف به عجز و قصور و مغترف 

فرهنـگ  بـن عبـدالغفور الحسـینی المـدنی التتـوي، کـه چـون         عبدالرشید عبدالحسین
ها دید، اما مشتمل بودند بر امري  ترین فرهنگ مطالعه افتاد، جامع سروریو  جهانگيری

، نسـخۀ  فرهنگ رشـيدی (تتوي، چند که احتراز و اجتناب از آن لازم و متحتّم گردید 
  .ب) 1مجلس، برگ 

عبدالرشید تتوي بارهـا در ضـمن تـألیف فرهنـگ خـود بـه ایـن دو کتـاب اسـتناد          
هرجـا فرهنـگ مطلـق    «نـام بـرده:   » رهنـگ ف«با عنوان  فرهنگ جهانگيریاست. از  کرده

فرهنـگ  افزون بـر  ، اما ب)2(همان، برگ » باشد فرهنگ جهانگيریمذکور شود عبارت از 
صـورت مسـتقیم یـا     منـابع دیگـر بـه   به بسیاري از  ،سروري الفرس مجمعو  جهانگيری

اسـت، امـا بـه     است. او از دیوان صدها شاعر شاهد انتخـاب کـرده   واسطه استناد کردهبا
است. در ایـن   ها نیز رجوع کرده نامه زندگیو  ها، تفسیرها ها، دانشنامه بسیاري از فرهنگ

ی منـابع نایـاب او پرداختـه    ها و برخ مقاله به شیوة رجوع رشیدي به منابع و معرفی آن
  شود. می
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  روش مراجعه به منابعـ 1
، استتتوي دو منبع اصلی  سروریو  فرهنگ جهانگيری ،تر یاد شد ه پیشک. چنان1

است.  واسطه استفاده کرده صورت مستقیم و بی منابع به سایراما نباید تصور کرد که او از 
   ماننداي مواضع کتاب او مشهود است،  در پاره نکتهاین 

به  الاسامی تاجگفته که در  سرورینسخۀ  در کوم
  .ب) 255(همان، برگ آورده  »اذخر«معنی 

  

هـاي   ها و اسناد و نسخه ها و شاهدها سعی دارد به کتاب . رشیدي در آوردن معنی2
حتی در صورت دسترسی نداشتن بـه   .ها سخن گوید معتبر رجوع کند و با استناد به آن

  ، مانندکند نیز اشاره می این نکتهمنابع موثق به 
کـه   چنـان  ،»چرم ادیم«... و به معنی / بالضم/ بلغار

همـان،  (در کتب معتبره دیده نشد  ،است مشهور
  .ب) 79برگ 
کن؛ ضـامن و کفیـل...    صف نعال و کفش پایندان

او /  هرکه پايندان او شد وصل يارمولوي گوید: 
ــد از   ــه ترس ــارزار چ ــت ک ــاحب شکس . ... ص

این لفظ را تصحیف خوانده به جمیع  جهانگيری
ده اسـت، بـدل    »بـا «معانی و صحیح به  ي موحـ

 مثنـوی تحتیه... اما در نسـخ معتبـرة    ي مثناهÛ»یا«
ي »بـا «دیـده شـد، نـه بـه     » یا«به  پايندانمولوي 

موحده و از مردم معتبر نیز چنین شـنیده شـد...   
  .ب) 60(همان، 

نویسـان اسـت. عبدالرشـید     شیوة بسیاري از فرهنگ تر کهن هاي فرهنگ. رجوع به 3
ها  در برخی کتاب اگر و رجوع کرده گوناگونبه منابع  ها تتوي نیز براي یافتن معنی واژه

  ، ماننداست کرده ین امر اقراره اآن را نیافته، ب
گوینـد و   زبـده معروف و به عربـی   /بالفتح/ مسکه

معلـوم   صـراح کـه از   این فارسـی اسـت. چنـان   
ــی ــاورده   م ــگ نی ــا در فرهن ــود، ام ــد و در  ش ان

در لغات عربـی آورده،   دالفضلاؤيمو  کنزاللغات
(همان، عرب نیز یافته نشد  ةلیکن در لغات معتبر

  .ب)273برگ 
به چندین منبـع   ،با واسطه یامستقیم  مدخلی،شود که مؤلف در ذیل  . گاه دیده می4

، »مـالول «کـه ذیـل واژة    چنـان ، اسـت  رجوع کرده و همۀ مآخذ را ذکر و گاه نقـد کـرده  
و اشاره به دو منبع مندرج در آن، به چهار منبـع دیگـر هـم رجـوع      جهانگيريبر  علاوه
  است: کرده
غلامی کـه مرتبـۀ بـزرگ     /به ضم لام اول/ مالول

یافته باشد و رئیس غلامان بهـا   فرهنـگ  د و درو
؛ »بندة بزرگ«اند به معنی  نوشته کلوبندتفسیر آن 

 فرهنـگ باشـد و در   »بـزرگ «به معنـی   کلوچه 
بـه  / گلوبنـد گوید که هندوشاه و حـافظ اوبهـی   

اند  تفسیر کرده »رسن«اند و به  گفته /کاف فارسی
و ایشان را غلط عظیم افتاده. اما شـمس فخـري   

آورده و  »رسـن «به معنـی   /به ضم کاف/ ماکول
بهر ماکول تا به کی داري / حلـق جـان را   گفته: 

بـه معنـی    یيوفا ةنسخو در ماکول؟  به غصه در
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که عنصري گوید:  گفته، چنان »اکول«و  »پرخوار«
ــيش  ــه پ ــيش آوردم ب ــردم دوش پ ــه ک ــا /  قلي ت

 نسخة ميـرزا و در . بخوردند آن دو ماکول نهنگ
 ؛ و»مرتبـه بندة بلند«و  »بنده شکم/ «به لام/ مدلول

در  ؛ و»مرتبه غلام بزرگ«به معنی  ماکول اداتدر 

هر دو به این معنـی   مالولو  ماکول السعاده ةتحف
که در این لغت اضطراب بسیار  آورده. حاصل آن

(همـان،  اعلـم  لله وا .اند شمار کرده و اختلاف بی
  .ب)269برگ 

 مانند ،ها برخی از آنه و از بهره بردگوناگون هاي  . رشیدي از منابع متعدد به شیوه5
دیـوان   ، ماننـد هـا  شـماري از آن  .اسـت  کـرده استفاده  واژهیافتن معناي  براي ،ها فرهنگ

اند و برخـی تنهـا در روش    به قصد آوردن شاهد کاربرد داشته ،هاي ادبی و متن نعرااش
اند و از محتوا و مطالب  ترتیب حروف تهجی الگوي کار قرارگرفتهبندي و  تألیف، فصل

  است: استفاده نشده ها آن
نهايه حـديث  طریق ترتیب  بر ؛حرف اول را باب و حرف دوم را فصل قرارداده شده

زمخشـري. چـه در ایـن ترتیـب ضـبط لغـات       فـايق  دمیري و الحيوان ةحياجزري و 
  .ب) 2همان، برگ (شود  خصوصاً لغات فرس بیشتر و بهتر می

 مانند ،گاه اطلاعات بیشتري و هدکر. نویسنده در ذکر منابع تنها به نام کتاب اکتفا ن6
  ، ماننددهد نام نویسنده و هویت او به خواننده می

مولانا جلال الدین دوانی در شرح عقاید از ...  خدا
 ،»آینـده خود« خـدا امام فخر نقل کرده که معنـی  

  .ب)126(همان، برگ  »...الوجود واجب«یعنی 

آن  گیاهی است نرم که آتش زود در /بالفتح/ خف
که یکی از اهـل هنـد   ، السعاده ةتحف گیرد و... در
 »سعادت بی«و  »رو زشت«به معنی  ،تصنیف کرده

  . ب) 132(همان، برگ گفته... 
  عامیانه و نادرست است. خداالبته ریشۀ ذکرشده در ذیل مدخل 

  فرهنگ رشيدیمعرفی منابع ـ 2
ایـن تعـداد بایـد     به هشتاد عنوان است که بـر  نزدیکتعداد منابع مورد استفادة رشیدي 

  شود: شماري از منابع او آورده می بیش از دویست دیوان شعر را نیز افزود. در زیر

  ها فرهنگ ـ3
عربی است  هاي فارسی به فارسی، عربی به فارسی و عربی به ها شامل فرهنگ این کتاب

  است. ها بهره برده آن واسطه ازکه رشیدي مستقیم یا با
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  هاي فارسی به فارسی فرهنگ ـ1ـ3
رسد  هستند. به نظر می فرهنگ رشيدیهاي فارسی یکی از پرکاربردترین منابع  فرهنگ

سروري و هم  الفرس مجمعو  فرهنگ جهانگيریواسطۀ  عبدالرشید تتوي، هم به
 1064شده تا سال  هاي فارسی به فارسی نوشته ترین فرهنگ از مهم ،صورت مستقیم به

 برهان قاطعبه شیوة  ها در ترتیب لغت فرهنگ رشيدیکه است. با این هجري بهره برده
دي است، اما رشی نوشته شده و ترتیب حروف تهجی اول و دوم در آن رعایت شده

 1062به سال  برهان قاطعسبب که  به اینشاید  ؛است شناخته را نمی قاطعبرهان 
است و هنوز نزد  شده نوشته، فرهنگ رشيدییعنی تنها دو سال پیش از تألیف  ،هجري

در فرهنگ او  ها ت. بنابراین روش تنظیم و ترتیب لغاست عبدالرشید تتوي مشهور نبوده
  هاي حدیث است. از برخی کتاب برگرفتهتجربۀ شخصی و بر پایۀ 

هاي فارسی مورد استفادة رشیدي به ترتیب زمان تقریبـی   در زیر فهرستی از فرهنگ
    است: ها آمده تألیف آن

زمــــان    نویسنده   نام فرهنگ   ردیف
  تألیف

ــل  محــ
  تألیف

  ایران  4قرن   ابوحفص سغدي  فرهنگ ابوحفص سغدی  1
  ایران  5قرن   اسدي طوسی  لغت فرس  2
  ایران  727  هندوشاه نخجوانیمحمدبن   الفرسصحاح   3
  ایران  745  الدین محمد فخري شمس  جمالی معيار  4
  نامعلوم  نامعلوم  نامعلوم  الشعرا لسان  5
  هند  822  قاضی بدرالدین  الفضلا ادات  6
  هند  837  بدرالدین ابراهیم  زفان گويا و جهان پويا  7
  هند  877  ابراهیم قوام فاروقی   منيری ةشرفنام  8
  هند  916  محمود بن شیخ ضیا  ةالسعاد ةتحف  9

  هند  925  محمدبن لاد دهلوي  مؤيدالفضلا  10
  ایران    933  حسین وفایی  فرهنگ وفايی  11
  ایران  936  حافظ اوبهی   الاحبابتحفة  12
  ایران  989  حسینی بن میرزاشاه میرزاابراهیم  ابراهيمرزافرهنگ مي  13
  ایران  10 قرن  حلیمیلله ا لطف  لغت حليمی  14
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  نامعلوم  نامعلوم  سامانی  فرهنگ سامانی   15
  نامعلوم  نامعلوم  نیازي  فرهنگ منظومه  16
  ایران   1008  محمدقاسم سروري  )1(تحریر  الفرس مجمع  17
  هند  1017  شیرازي الدین انجوِ جمال  فرهنگ جهانگيری  18

  هاي عربی فرهنگ ـ2ـ3
کـه هجـده سـال پـیش از نوشـتن       تاجـایی ، داشتهکامل تتوي به زبان عربی آشنایی 

. او است هرا تألیف کرد جهانی اللغات شاه منتخبفرهنگ عربی به عربی  فرهنگ رشيدی
عربـی   هاي عربـی بـه فارسـی و عربـی بـه      از برخی فرهنگ فرهنگ رشيدیدر تألیف 

هـاي عربـی بـه     که دربارة لغتـی از فرهنـگ   است. چنان موجود تا سدة یازدهم بهره برده
  آورد، مانند عبارت عربی را ذیل واژه میعربی استفاده کرده باشد، عین 

بیمـاري   /دو زاي معجمـه  بالضم و بـه هـر  / کزاز
از  هم رسـد. مـأخوذ   است که از کثرت سردي به

. چـه آن بیمـاري   »انقبـاض «و  »تب«یعنی  کزازه

لیکن عربی است  .موجب خشکی و تشنج است
الکزاز کعـزاب و رمـان داء مـن    « القاموسو فی 

  .الف) 237(همان، برگ  »البرد و الرعده ةشد
    است: شدههاي عربی مورد استفادة رشیدي آورده  در زیر فهرستی از فرهنگ

  زبان  قرن  نویسنده   نام فرهنگ   ردیف
  عربی به فارسی  6و  5  احمدبن محمدبن احمد میدانی  السامی فی الاسامی  1
  عربی به فارسی  7  ابونصر فراهی  نصاب الصبيان  2

تـب  االاسـماء فـی مر   مهذب  3
  الاشياء

  عربی به فارسی  نامعلوم  محمودبن عمر زنجی

  عربی به فارسی  ؟7  نامعلوم  اللغهمقاصد  4
  عربی به فارسی  7  ابوالفضل محمدبن عمرخالد  اللغه صراح  5
  عربی به فارسی  8و  7  نامعلوم  )ءالاسما تهذيبالاسامی ( تاج  6
  عربی به عربی  8  مجدالدین محمد فیروزآبادي  اللغه قاموس  7
  عربی به فارسی  9  محمدبن عبدالخالق  کنزاللغات  8

    فلسفۀ اسلامیتفسیر قرآن و حدیث و ـ 4
  موضوع  قرن  نویسنده  نام کتاب  ردیف

ــف  5 و 4  سینا ابن  معراجيه  ةرسال  1 معــراج  ۀفلس
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  پیامبر
  فلسفه و منطق  5 و 4  سینا ابن  شفا  2
  دعا و عبادات  5  شیخ طوسی  ترجمة مصباح صغير  3

نقـــد و تفســـیر   5  زمخشري  ق فی غريب الحديثئالفا  4
  حدیث

  تفسیر قرآن  6و  5  رازي حوابوالفت  تفسير ابوالفتوح  5
  اسلامی ۀفلسف  7 و 6  سهروردي  حکمت اشراق  6
7  فلسفی ۀدانشنام  7  الدین شیرازي قطب  التاج ةدر  

 ۀفلسـف  و تفسیر  7  نصیرالدین طوسی  نقد محصل  8
  اسلامی

النهايه فی غريب الحديث و   9
  الاثر

  حدیث  7  مجدالدین محمد جزري

  تفسیر  8  میرسید شریف جرجانی  حواشی کشاف  10

تفسیر عقاید اهل   9  الدین دوانی جلالملا  شرح العقايد العضديه  11
  سنت

  حدیث و کلام  9  بن حسن طوسی علی حمزه  جواهر الاسرار  12
  قرآن تفسیر  10و  9  حسین واعظ کاشفی  تفسير حسينی  13

  شاعران هاي دیوان ـ5
  کند:  مأخذ شاهدها را چنین معرفی می فرهنگ رشيدیعبدالرشید تتوي در دیباچۀ 

م شاهد از شعر قدما آورده شد و براي استعارات و مرکبات و یبدان که براي فرس قد
اما در نسبت بعضی اشعار به قدما و  .بعضی لغات مفرده مستحدث از اشعار متأخرین

 ـصحت آن الفاظ مؤلف را تأملی است؛ چون دواوین ایشان به نظر نیامـده، از   گ فرهن
مـا امکـن   نقل شد. صحت نقل برعهدة مؤلـف اوسـت و بـا وجـود آن مه     جهانگيری

  .ب) 14(همان، برگ  کوشش در صحت آن نموده شد
اســت، شــاهدها و  فرهنــگ جهــانگيریبـا اینکــه بســیاري از شــاهدها برگرفتــه از  

و حتـی   فرهنـگ جهـانگيری   شـود کـه در   دیده می فرهنگ رشيدی هایی هم در مصراع
وري موجود نیست. رشیدي از بیش از دویست شاعر شاهد آورده کـه  سر الفرس مجمع

انـوري، بسـحاق   امیرخسـرو،  یمین، ابوشکور بلخی، ازرقی، اسدي،  ها از ابن آنبیشترین 
عطـار، عمیـد   شمس فخري، عثمان مختاري، اطعمه، خاقانی، رودکی، سعدي، سوزنی، 
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عود سـعد، مولـوي،   کی، عنصري، فرخی، فردوسـی، قطـران، کمـال اسـماعیل، مس ـ    لوی
  ناصرخسرو، نزاري و نظامی است.

  فارسی و عربی هاي متن ـ6
گیـرد.   بر مـی  استفاده شده بسیاري از موضوعات را در فرهنگ رشيدیهایی که در  متن

ایـن آثـار بـه     شود. آن دیده می ها بیشتر به فارسی است، اما آثار عربی نیز در این کتاب
    اند از: ترتیب زمان تألیف عبارت

  موضوع  زبان  قرن  نویسنده   نام کتاب   ردیف

ــان و   فارسی  5 و 4  انصاريلله خواجه عبدا  طبقات الصوفيه  1 عرفــــ
  تصوف

  عرفان و تصوف فارسی  5  هجویري عثمان بن علی  کشف المحجوب  2
  نویسی مقامه فارسی  6  حمید الدین بلخی  مقامات حميدی  3

ــی   چهارمقاله  4 ــامی عروضـــ نظـــ
ــري فارسی  6  سمرقندي  ، طــب،دبی

  شاعري و نجوم

الغواض فـی اوهـام    ةدر  5
  خواصال

  عربی  6 و 5  بن حریري قاسم
ــتباهات  اشـــ

  ادیبان

و داســـــتانی   فارسی   6  منشیلله نصرا  کليله و دمنه  6
  تعلیمی

  علم بیان  عربی  7 و 6  سکاکی  مفتاح العلوم  7

سیاســــت و    فارسی  7  بابا افضل کاشانی  رسالة ساز و پيرايه  8
  کشورداري

  ترسل و انشا  فارسی  8  امیرخسرو دهلوي  اعجاز خسروی  9
  معما   فارسی  9  الدین علی یزدي شرف  حلل مطرز  10
  ترسل و انشا  فارسی  9  عمادالدین محمود گاوان  ءمناظر الانشا  11

  ها دانشنامه ـ7
ابهـام موجـود در برخـی از    گـوي   ها رجوع کرده پاسـخ  هایی که رشیدي به آن دانشنامه

    است. این آثار به ترتیب زمان تألیف عبارت اند از: فرهنگ رشيدی هاي مدخل
  موضوع  قرن  نویسنده   نام کتاب   ردیف

  پزشکی  4  سینا ابن  قانون  1
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  دانشنامه  5  بن ابی الخیر شهمردان  نامة علايی نزهت  2

 عـة التعلـيم فـی صـنا    ةيکفا  3
  التنجيم

ــوي  بنمحمــد مســعود غزن
  هیئت و نجوم  6  بخارایی

  معدن و سنگ  6  خواجه نصیر طوسی  نامة ايلخانی) جواهرنامه (تنسوخ  4
  طب  7  محمدبن الیاس شیرازي  حاوی صغير  5
  تدانشنامۀ حیوانا  8  زکریا قزوینی  عجايب المخلوقات  6
  دانشنامۀ علوم  8  الدین محمد آملی شمس  ايس الفنونفن  7
  داروشناسی  8  بن حسین انصاري علی  اختيارات بديعی  8

    تاریخ و جغرافی ـ8
  موضوع  قرن  نویسنده  نام کتاب   ردیف

  تاریخ  3  محمدبن جریر طبري  تاريخ طبری  1

تاریخ و جغرافی   3 و 4  1اصفهانی ةبن حمز علی  تاريخ اصفهان  2
  اصفهان

  تاریخی مسائل  4  بن حسین مسعودي علی  مروج الذّهب  3
  تاریخ هند  6  صدرالدین نظامی نیشابوري  تاج المآثر  4
  جغرافی  7  یاقوت حموي  معجم البلدان  5

ــا و    7  بن خلکاناحمدبن محمد  تاريخ ابن خلکان   6 ــاریخ علم ت
  دانشمندان

  جغرافی  7  قزوینی محمد بنا زکریا  آثار البلاد و اخبار العباد  7

المعجــم فــی آثــار الملــوک   8
  العجم

تــاریخ شــاهان    8 و 7  الدین قزوینی شرف
  پیش از اسلام

  تاریخ مغول  8و  7  للها لدین فضلارشید  جامع التواريخ  9

تــاریخ فقیهــان    8  عبدالرحیم الاسنوي  شافعيهالطبقات   10
  شافعی

ــومی    8  مستوفی للهحمدا  دهتاريخ گزي  11 ــاریخ عم ت
  جهان

                                                   
بـن حسـن   ةاز حمـز  تاريخ اصـفهان بن حمزة اصفهانی خطا کرده و  ن این کتاب به علی. رشیدي در نسبت داد1

 ).نويسي فرهنگاصفهانی است (مجلۀ 
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  جغرافی  8  مستوفیلله حمدا  القلوبةهنز  12

تــاریخ شــاهان    8  ضیاءالدین برنی  روزشاهیتاريخ في  13
  دهلی

  تاریخ دورة تیمور  5  الدین علی یزديشرف   ظفرنامه   14

ــومی    9 و 8  خواندمیر  السير حبيب  15 ــاریخ عم ت
  جهان

ــال  الاحبابضةرو  16 ــینی   میرجم ــدین حس ال
ــامبر و   9و  10  دشتکی ــاریخ پی ت

  یاران

 و 10  محمدقاسم فرشته  خ فرشتهتاري  17
11  

ــومی   ــاریخ عم ت
  هند

  ها ها و ترجمه ـ شرح9
 ةصـيدن ترجمـۀ   ، ماننداست فرهنگ خود نام برده ها نیز در ترجمه و ها حاز برخی شرتتوي 

  .الصبيان شرح نصابو  ديوان انوری هاي ارسطاطالیس، شرح مقالاتریحان، ترجمۀ واب

  فرهنگ رشيدیمنابع نایاب ـ 10

  رسالة ابوحفص سغدیـ 1ـ10
ها و آثار پس  در فرهنگسفانه چیزي جز چند سطر أمت رسالة ابوحفص سغدیامروز از 

رسـالۀ  «پـنج بـار از    فرهنگ رشيدیدر دست نیست. عبدالرشید تتوي در سراسر از آن 
 الـدین انجـوِ   ازآنجاکـه جمـال   اسـت.  یـاد کـرده  » نسخۀ ابوحفص«و » ابوحفص سغدي

را نخسـتین منبـع خـود دانسـته،      رسالة ابوحفص سغدیشیرازي در دیباچۀ کتاب خود 
امـا   ،اسـت  از این رساله استفاده کرده فرهنگ جهانگيریواسطۀ  رود رشیدي به گمان می

 صبیتـی از ابـوحف   چرگـر تنها یک بار ذیـل لغـت    فرهنگ جهانگيریدر سراسر کتاب 
است، زیـرا در مـتن    سغدي آمده و بس. گویا آن بیت نیز در نسخۀ اساس مصحح نبوده

  .)940، ص 1، ج 1350انجو شیرازي  ←(در قلاب آمده  نگيریفرهنگ جها
 رنديدو  هزاك، كسك، دفنوک، خاش، چرگر، مياستهاي  مدخلمندرجات  مقایسۀ از

رشیدي رسالۀ  که ظاهراً شود مشخص می با یکدیگر الفرس مجمعو  فرهنگ رشيديدر 
از آن بهـره   فرهنـگ سـروری  واسـطۀ   بهاحتمالاً  و دیدهنسغدي را از نزدیک  صابوحف
  است. برده
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  ءالشعرا لسانـ 2ـ10
فرهنگـی نایـاب اسـت. از نـام نویسـنده و سـال و محـل تـألیف و          ءالشعرا لسانامروز 

بوده ، ءالفضلا اداتکه از مآخذ کتاب ازآنجاچگونگی تنظیم آن اطلاعی در دست نیست. 
  :است هجري نوشته شده 822باید گفت پیش از سال 

در تألیف خود به محتویات کتب لغـت مزبـور اسـامی بعضـی از      ءالفضلا اداتمؤلف 
کـه فرهنـگ    طوري است، به غات دیگر را اضافه نمودهپادشاهان و کشورها و مقداري ل

نویسان متأخر مورد استفاده قرار گرفته و از این حیث اهمیـت   وي براي اغلب فرهنگ
 اسـت  یشه حفظ شدهسی فارسی براي همنوی خاصی براي این تألیف در تاریخ فرهنگ

  .)60، ص 1341(نقوي 
کتاب و رساله یاد  44هنگامی که در آغاز کتاب خود از  فرهنگ جهانگيرینویسندة 

 کند. از آورد، اما در کتاب کمتر از آن یاد می دومین منبع میو سیرا  ءالشعرا لسانکند،  می
نظـر   ده، بـه آور ءالشـعرا  لسـان  نقـل از  بـه  پـردک و  کاخه هاي مدخلآنچه رشیدي ذیل 

  .1است سروري از این فرهنگ بهره برده الفرس مجمعواسطۀ  رسد به می

  فرهنگ منظومهـ 3ـ10
کـه از شـاهدها    اسـت. چنـان   یـاد شـده   فرهنگ منظومهبار از  هفت فرهنگ رشيدیدر 

فراهـی، فرهنگـی منظـوم، امـا      ابونصر الصبيان نصاباین فرهنگ، مانند کتاب  ،پیداست
و  برزم، پخپخو ،پژ، بادرم ،آدرم، ريآژ هاي مدخل دراست. رشیدي  فارسی بوده ـفارسی  

 ـآژذیل لغت  در از نویسندة این کتاباست. او  از این کتاب یاد کرده کلک بـا عنـوان    ري
درستی مشـخص نیسـت ایـن     برد. به نام می» نیازي« پخپخوو ذیل لغت » نیازي بخاري«

نوشـته   فرهنـگ سـروری  رسد پـیش از   است. به نظر می کتاب در چه زمانی تألیف شده
چهارده بیت از این کتاب نقل کرده، اما از نویسنده تنها بـا نـام    سروریزیرا  ،شده باشد

  کند. یاد می» فرهنگ منظومهصاحب «
نامی وجود دارد کـه   »یازين«از » جامع اللغات«فرهنگی منظوم به نام  ،از سوي دیگر

 ←(اسـت   یکی دانسته فرهنگ منظومهدر نگاه نخست آن را با  فرهنگ سروریمصحح 

                                                   
، عهـد فیروزشـاه تغلـق، تـألیف     790و  753هـاي   . این فرهنگ تألیف فردي به نام عاشق است که میـان سـال  1

یزنی فرهنگی جمهوري اسلامی ایـران در  در را 1995/  1374است. مرحوم نذیراحمد این کتاب را در سال  شده
  ).نويسي فرهنگدهلی نو به چاپ رساند (مجلۀ 
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که این  هاي از آن بر ایشان تردیدي نماند اما با پیدا شدن نسخه ،)500، ص 1340دبیرسیاقی 
  .)109، ص 1368همو  ←(دو فرهنگ از یکدیگر مستقل است 

 اللغـات  جامعنقل شده با  فرهنگ منظومهاز  رشيدیفرهنگ هایی که در  مقایسۀ بیت
با اندکی اختلاف،  ،جز یک بیت هب فرهنگ رشيدیهاي یادشده در  د که بیتهد مینشان 

دو بیت از نیازي بخاري آمده، امـا   فرهنگ جهانگيریوجود ندارد. در  جامع اللغاتدر 
 از نیـازيِ  يریجهـانگ رسـد مؤلـف    مـی  است. به نظـر  ذکرنشده فرهنگ منظومهنامی از 

هایی  نیست. البته یکی از بیت فرهنگ منظومهآورد که نویسندة  دیگري سخن به میان می
  است. ذکر گردیده اللغات جامعاز نیازي نقل شده در  فرهنگ جهانگيریکه در 
نیازي بخاري اسـت   فرهنگ منظومهصاحب  ،بنا به گفتۀ عبدالرشید تتوي ،هرحال به

هـایی از آن نقـل    اي از این کتـاب را از نزدیـک دیـده و بیـت     و احتمالاً رشیدي نسخه
  است. کرده
  

  فرهنگ سامانی ـ4ـ10
 ـ    ـهاي ناشناختۀ فارسی   یکی از فرهنگ ن اسـتناد کـرده   ه آفارسی کـه رشـیدي بارهـا ب
اسـت یـا   » فرهنـگ سـامانی  «درستی مشخص نیست نام کتاب  است. به فرهنگ سامانی

اسـت. از ایـن فرهنـگ در     مشـهور شـده  » سـامانی «اش  کتاب لغت به نام نویسنده کهاین
نفیسـی   ماننـد انـد،   هاي فارسی آورده یک از آثار نویسندگانی که فهرستی از فرهنگ هیچ

ــوي  )1310( ــهریار نقـ ــیاقی  ،)1341(، شـ ــین )1368(دبیرسـ ــتدر  و همچنـ  ةوارفهرسـ
تنها  .است نامی برده نشده قاره شده در شبه آثار چاپ شناسی کتابو ران يهای ا نوشتهدست

آورده  فرهنـگ رشـيدی  بلوخمان، خاورشناس انگلیسـی، ضـمن توضـیحاتی کـه ذیـل      
  نویسد: می

رشیدي تصادفاً از کتابی که سامانی نوشته یا تحت نام او آمده نقل قول کرده. نویسندة 
اي اسـت کـه    شـده نیسـت، ولـی اشـارات زیرکانـۀ او بـه گونـه        آن براي من شـناخته 

هاي سامانی موافق خواهند بود. ایـن کتـاب احتمـالاً     نویسان با حمایت از گفته فرهنگ
  .)Blochmann 1888, p. 21(است  شدهنگاشته  سروریپس از دومین تحریر 

 طور مسـتقیم بـیش از   به از منابع نسبتاً پرکاربرد رشیدي است که او فرهنگ سامانی
هاي خود  نوشته» کذا فی السامانی«یا با آوردن عبارت  بار مطالبی از آن نقل کرده شصت

  :است را با استناد به آن تأیید کرده
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چیزي که در سرکه و انگبـین و شـکر و    هر ارآچ
 دني ـآچارو ایـن فعـل را    ،امثال آن ترتیب دهند

خصوصیت ترتیـب چیـزي در سـرکه    خوانند و 

 20(تتوي، همـان، بـرگ    کذا فی السامانیندارد؛ 
  .ب)

اي در دستور زبان داشته که عبدالرشید تتوي استناد بـه   دیباچه فرهنگ سامانیظاهراً 
  است: آغازکرده فرهنگ رشيدیآن را از مقدمۀ 

به قول سامانی هر لفظی که الف ندارد مخفـف لفظـی اسـت کـه الـف دارد و لغتـی       
  .الف) 3(همان، برگ حده نیست  علی

و  نگ جهـانگيری فرهپس از  فرهنگ سامانیآید که  از اظهارات رشیدي چنین برمی
 فرهنـگ سـامانی  نـامی از   سـروری و  فرهنگ جهـانگيری زیرا در  ،نوشته شده سروری

فرهنـگ  بـه نقـد    فرهنـگ سـامانی  با استناد به  گاهیرشیدي  ،آن افزون بر است. نیامده
  :است پرداخته جهانگيری

فرهنـگ  ... صـاحب  / به ضم سـیوم / بابلو  باول
پنداشته و خطـا کـرده.    بابلغیر  باول جهانگيری

بش یا معرّ بابللغتی است در  باول« سامانی گفته
در  بابـل چه لفظ  ،است و صحیح این است بابل

کلام مجید واقع است و لفظ عجمی بی تعریـب  
و  ،واقـع نشـود   ،خاصـه قـرآن   ،در کلام فصـحا 
 54(همـان، بـرگ   » گویند باولیمنسوب بدان را 

  .الف)

 خوار... و شاید که از » حقیر« و »ذلیل«یعنی  خوار
به معنی  خوارچه  ،دو اراده کنند ماه و آفتاب هر

بـدین معـانی و بـه     فرهنگ ست و درا» نیکوي«
آورده و خطـا   /به الـف / خار ،»قصبۀ ري«معنی 

اند  که سامانی و غیر او تصریح نموده کرده، چنان
  .ب) 135(همان، برگ 

در یـک مـورد    زیرادر هندوستان نوشته شده باشد،  فرهنگ سامانیاحتمال دارد که 
  :است آوردهمعادل هندي لغتی را 

 تي ـحلتصمغ درخت انجدان که به عربی  راوباده
 راواین مرکّب اسـت از  «گویند و سامانی گوید: 

و  ‘امیـر ’که در لغت هند به معنی  ‘راي’به معنی 
، چـه  ‘شـراب ’بـه معنـی    بادهاست و از  ‘بزرگ’

خاصـه   ،هنود را به خوردن آن ولع تمـام اسـت  

بزرگان ایشان را و معنـی ترکیبـی بـادة بزرگـان     
  .ب)157(همان، برگ » هند

  

  کند: امانی را تأیید مینیز هندي بودن س الادب نهجمؤلف 
عبدالرشید تهتوي... کتاب در لغت فارسیه نوشته و ماخذش کتاب سـامانی اسـت کـه    

اي اسـت از هنـد و مضـافات     آن متوطن سامانه است که قصـبه  یکی از علما نوشته و
  .)483ص  ،1919(رامپوري سرهند بوده 
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ضبط افزون بر  سامانیفرهنگ آید که  از شاهدهایی که رشیدي نقل کرده چنین برمی
  است: آوردهکه رشیدي  چنان ،است شاهدهایی نیز داشته تلفظ،

بـه   /بـر کسـر ذال معجمـه   / شيآذسامانی  شیآد
گفته و همین بیـت شـاهد    »چوب آستانه«معنی 
  .الف) 22(همان، برگ آورده 

  :است هاي شاهد جهانگیري تأمل کرده سامانی در فرهنگ خود در بیت گاهی
 .به گوشـۀ چشـم نگریسـتن از روي خشـم     آغیل

کرد /  نرمک او را يکی سلام زدمحکاك گوید: 
و سـامانی گویـد:    .زی من به نـيم چشـم آغيـل   

نرمک ، و این شعر چنین خوانده: »گوشۀ چشم«

کرد سويم نگه بـه چشـم   /  او را سلام کردم دی
و صحیح همان معنـی اسـت و بیـت نیـز      .آغيل

که جهـانگیري گمـان بـرده     نه چنان ،چنین است
  .الف) 35(همان، برگ 

صـرف   آیـد کـه نویسـندة آن در    چنین برمی فرهنگ سامانیز استنادات رشیدي به ا
  :است اشاره کرده صرفی او هاي تهبه نکبارها رشیدي  و لغت تبحر داشته

و  »حاجـت «و به معنی  »معلق«و  »آویخته« اندروا
ــرورت« ــت    »ض ــی اس ــدین معن ــده و ب ــز آم نی

 اندرواو سامانی گوید  ستياندرباو  ستاندرواي
ب و مرکّ »نگونسار«به معنی  دروالغتی است در 

ــدراز  ــر ان ــی   واوف و مع ــه معن ــوب«ب و  »مقل
  .الف) 42(همان، برگ  »باژگونه«

به مـیم موقـوف و غـین مضـموم و واو     / جامغول
 جامغول«سامانی گوید:  ... و»حرامزاده« /مجهول

چه  ،»غوللباس «یعنی  ،است غول جامهاصل آن 
باشـد.   مکار و حرامـزاده و راهـزن و مضـل مـی    
 دامغولگویی دیو و غول در جامۀ اوست و لهذا 

اسـت   دامغـول نیـز مخفـف    داغولنیز گویند و 
  .ب)107(همان، برگ 

اسـتناد   فرهنـگ سـامانی  بارهـا بـه   » ز«از دیباچه تا اوایل حرف  فرهنگ رشيدیدر 
 ـ مـرز  و كيمخـت  اژةبار ذیـل و  دواست، ولی در نیمۀ دوم کتاب تنها  شده ن اشـاره  ه آب
  است. شده

نیـز بـه   ، اللغـه  لـب  نویسـندة فرهنـگ   ،جز عبدالرشید تتوي، شیخ محمود لاهیجی به
  .)35، ص 1391تاجبخش  ←( است استناد کرده فرهنگ سامانی

بسـا   اند، اما چه و فرهنگ او نیاوردههاي خطی نامی از سامانی  نویسان نسخه فهرست
شـته  اي از این کتاب ارزشـمند وجـود دا   هاي خطی هند و پاکستان نسخه یان نسخهمدر 

نویسی و زبان پارسی اسـت. بـه    به تاریخ فرهنگ باشد که تصحیح و احیاي آن خدمت
اسـتناد   فرهنـگ سـامانی  هـا بـه    ی که عبدالرشـید تتـوي در ذیـل آن   های هاین منظور واژ

  شود: است، آورده می کرده
، آسـانی ، آژنـگ ، آزده، آزاد، آذرگشسب، آديش، آدخ، آخور، آچار، آتشيزه، چين آب
، بـادرو ، بادرنگ، باد برين، ايمر، اندروا، استا، آهو، آمرغ، آل، آکنج، آکف، آغيل، آغشتن
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، بايا، باول، بانو، بالا، بازپيچ، بازافکن، باز، باره و باره، بارخدا، باربد، بادگرد، بادفوردين
، پاينـدان ، پالنـگ ، پالکانـه ، پاغر، پاشنگ، پاسپار، پاس، پاذير، پاچنگ، بلاژ و بلاش، بل

، داد، خـوار ، چـام ، چاليک، چال، جاندانه، جامغول، جاف جاف، تاول، تانول، تاخ و تاغ
 ،زادشـم ، انرايگ ـ، راوبـاده ، راميـتن ، رامشـخوار ، ديوسار، ديو، ديباچه، دالپوز، دارافزين
  .مرز ،كيمخت
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